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  تشكر و سپاس
انجام مقصود رهين الطاف آن يگانه معبودي هستم كه جان را فكرت آموخت و قلم را توان داد تا به 

فرايند تدوين رساله، فرايندي پرزحمت و نيازمند صبر و حوصله و پشتكار است از همين . نائل آيم
طلبد تا هم در مسير درستي قرار بگيرد و هم از سنگيني آن  روي همراهي و مشورت علمي را مي

، استاد راهنمايم ي جناب آقاي دكتر سهراب يزداني هاي ارزنده در اين فرايند از كمك. كاسته شود
همچنين از جناب آقاي دكتر شيخ نوري استاد . ي فراوان بردم كه از ايشان بسيار سپاسگزارم بهره

مراتب قدرداني خودم را تقديم دو استاد مشاور يعني جناب آقاي . راهنماي ديگرم كمال تشكر را دارم
هاي  راحل تدوين رساله آگاهيكنم كه در م دكتر محمدعلي اكبري و جناب آقاي دكتر علي رجبلو مي

در اين ميان بايد از كساني چون آقايان دكتر تكميل همايون، انوش صالحي، . لازم را در اختيارم نهادم
ميثمي نام ببرم كه بسيار راهگشا بودند و خالصانه ياريم ... ا علي پاينده، پرويز بابايي، خسروسيف و لطف

نقلاب اسلامي و اداره اسناد رياست جمهوري اين رساله به شك بدون همراهي مركز اسناد ا بي. دادند
به همين دليل از جناب آقاي شجاعيان، رئيس بخش اسناد مركز اسناد انقلاب . رسيد سرانجام نمي

اسلامي و جناب آقاي سجاد راعي معاون اداره اسناد رياست جمهوري تشكر ويژه دارم و اميدوارم 
  .اشدتوفيق الهي همواره قرين راهشان ب

كنم كه با ايجاد تسهيلات و هموار ساختن  المعارف اسلامي مي سپاس ويژه خود را تقديم بنياد دايره
راه، امر تحصيل و نگارش رساله را بر من سهل نمود تا فشار ناشي از مسئوليت سنگيني كه در بنياد 

  .داشتم سد راهم نشود
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  كليات پژوهش:فصل اول 
  مقدمه.1-1

دوران تكاپوي نهاد سلطنت براي تداوم بقا ) 1357ـ  1332( ي سياسي ايران  و پنج سالهتاريخ بيست 
ي حاكميت آن را ممكن كرد و دومي  از طريق پديده هايي چون كودتا و اصلاحات بود كه اولي ادامه

ي  ي ميان كودتا و اصلاحات، عرصه در فاصله. ضمانتي بر تثبيت و تحكيم پايه هاي آن فراهم آورد
ي ايران  سبتاً باز سياسي،كه جامعه پيش از كودتا جامعه از آن بهره مي برد، به تدريج بسته شد و جامعهن

ي سياسي و  ي بسته ي جديد آزموني براي دولت بود تا در حوزه عرصه. ي ديگري را تجربه كرد عرصه
طنت به مقتضاي در عين حال، نظام سنتي سل. در غياب نهادهاي مدني، نقش  جايگزين داشته باشد 

زمان نيازمند آن بود كه ساختار جديدي اختيار كند و سردمدار حركت جامعه به سمت رفع عقب 
ي سنتي باشد تا هم برنابساماني هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فايق آيد  ماندگي و گسست از جامعه

در واقع . ن تلقي گرددو هم به عنوان دولتي اصلاح گر و نو گرا پيشاهنگ ساخت جامعه اي نو و مدر
تلاش دولت در جهت رفع بحران هايي بود كه در صورت تداوم مي توانست نظام سياسي را در معرض 

ي آن دولت بر ثبات و اقتدار  به همين منظور پايه هاي اصلاحات ريخته شد تا در سايه. خطر قرار دهد
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ات و نوسازي جامعه بود، پاسخ در خود بيفزايد و نيز به تمايلات بخشي از جامعه كه خواهان اصلاح
  .خور دهد

ي ايران در معرض تغييرات ژرفي قرار گرفت كه پيش شرط برقراري  در فرايند اصلاحات، جامعه
در اين فرايند دولت مولفه هاي خود را به ميزان . حاكميت مطلقه و روند قدرت زايي دولت بود

برداشتن موانع متعدد به تغيير بنيان هاي سياسي و گسترده تراز پيش بر جامعه تحميل كرد و با از ميان 
اما رويكرد دولت به مقوله هاي توسعه و دگرگوني يكسان نبود يعني به همان . اقتصادي جامعه پرداخت

. ي سياسي از كانون نظر دولت خارج شد ي اقتصادي در اولويت قرار گرفت، توسعه ميزان كه توسعه
در مقابل شتاب دولت براي توسعه و نيز عناصري كه از مجراي در آن ميان ظرفيت اجتماعي جامعه 

گروهي پذيراي تحولات و پيامدهاي ناشي از آن . اصلاحات وارد جامعه مي شد، به يك حد نبود
اما قشرهايي از جامعه نيز بودند كه تعابير منفي از سياست هاي دولت و . بودند و از آن استقبال كردند

ي سياسي ايران در  ي مدني بودند كه به آينده قشر ها همان عناصر جامعهاين . هدف هاي آن داشتند
مرداد جريان مقاومت را شكل  28نسلي از آنها پس از كودتاي . قالب نظام حاكم  خوش بين نبودند

نسل بعدي از دل همان نسل بر آمدند و پس از . دادند و در برابر سياست ها و تحميلات دولت ايستادند
تعابير و دريافت هاي . ي سياسي شدند و متفاوت از آن عمل كردند يش وارد صحنهسركوب نسل پ

نسل قبلي چون اعضاي . نسل جديد با آن چه پيش تر در گفتمان مقاومت حاكم بود، تفاوت داشت
جبهه ملي و حزب توده محصول دوره اي بودند كه دموكراسي نسبي حاكم بود اما نسل جديد زماني 

به همين دليل نگرشش به دولت و ماهيت . كه اختناق سياسي بر جامعه سيطره يافته بودپا به عرصه نهاد 
  .رفتار آن به گونه اي ديگر نمود يافت كه گوياي تفاوت دو نسل از انديشه بود

تحليل دو نسل نيروهاي سياسي از دولتي كه ماهيت آن طي سه دهه دستخوش تغيير شد، محور 
هاي سياسي مخالف نسبت به ماهيت دولت  رويكرد جريان«نوان اصلي پژوهش حاضر است كه با ع

روايتي را از فهم و نگاه نيروهاي سياسي از ماهيت دولتي كه با استبداد و قدرت » پهلوي و پيامدهاي آن
اي  طرح اين موضوع به نوعي نياز جامعه. كند فائقه طي بيست و پنج سال حكومت كرد، بازگويي مي

قشري كه قدرت حاكم . آل را در خود پروراند ا و خواهان نظام سياسي ايدهگر است كه قشري آرمان
هاي دولت را تفسير و نقد كرد تا دلايل مقاومت و مخالفت خود را  عملكرد و سياست. رابرنتافت

لذا براي شناخت بهتر و بيشتر بر خود لازم ديدم تا از . روشن كند و قشرهاي ديگر جامعه را آگاه سازد
. هاي مخالف دولت راشكل دادند، دلايل مخالفتشان را بازگو كنم هاي سياسي كه جريان زبان گروه
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ضمن آنكه در اين ميان نيز قشر . شايد از اين طريق حقي كه آنان بر جامعه داشتند، ولو اندك ادا شود
د كه جوان با نسلي آشنا گردد كه به زندگي آرام و عاري از تنش نه گفتند و پاي در كارزاري نهادن
اين . پيامد آن چالشي سخت براي رسيدن به اهدافي بود كه براي تحقق آنها از جان خود گذشتند

  : روايت در چهار فصل سامان يافته است
فصل نخست كليات پژوهش را در بر دارد كه حاوي مقدمه، بيان مسئله، سوال ها، فرضيه ها، 

  .ي پژوهش و بررسي و نقد منابع است پيشينه
گزارش مستندي است از سه دهه » تغييرات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ايران «ا عنوان فصل دوم ب

ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي  و نيز روندتغيير آن از حيث خصايص  سياست گزاري دولت در حوزه
در اين فصل خواهيم ديد كه چگونه دولت طي سه دهه با . سياسي و عملكرد اقتصادي و اجتماعي

. هاي خودكامگي خود را استوار ساخت از ابزارهاي قدرت بر توانمندي خود افزود و پايهمندي  بهره
اين فصل براي ورود به مبحث اصلي است تا با شناخت ويژگي هاي اين سه دهه بتوان چرايي تحول 

  .فكري معارضان سياسي را نسبت به دولت دريافت
كه به معرفي تشكل هاي سه جريان ملي، عنوان فصل سوم است » فرايند تحول جريان هاي سياسي «

در اين فصل چگونگي سازماندهي، اختلافات دروني، ايدئولوژي . اسلامي و چپ اختصاص يافته است
ضمن آن كه تكاپوي اين جريان ها براي مبارزه و نيز . و روند تحول فكري آنها بررسي خواهد شد

  .گر روشن مي شوددلايل حاشيه نشيني برخي از آنها و فعال بودن برخي دي
فصل چهارم به تبيين و تحليل ماهيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت از نگاه سه جريان ياد شده 

شويم و درمي يابيم كه  ها با دولت آشنا مي كه از اين مجرا با دلايل تعارض آن جريان. اختصاص دارد
از آن چه فهمي داشتند و با چه هاي سياسي مخالف از ماهيت نظام سياسي حاكم و دولت برآمده  گروه

ي رفتار آنان كه تابعي از نگاهشان به دولت بود و  همچنين نحوه. منطقي به تفسير و نقد دولت پرداختند
  .گيرد طي سه دهه دستخوش دگرگوني شد، در اين فصل مورد بررسي قرار مي

اين رساله خواهد جمع بندي فصول و تحليل نهايي از آن چه در اين فصول گذشت، مبحث پاياني 
اميد مي رود با بسط مباحثي از اين دست گشايشي در عرصه هاي مغفول تاريخ معاصر حاصل . بود
  .شود
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ي  با گذشت دوران انسداد سياسي عصررضا شاهي و آغاز حاكميت دولت پهلوي دوم دوره
ضعف ساخت سياسي قدرت شكل گيري اين دوره مرهون . دموكراسي نسبي در ايران پديدار شد

به . دولت بود كه فاقد ساز و كار هاي كار آمد براي پي ريزي بنيان حاكميت مقتدر و توانمند بود
هاي سياسي، كه مستقل از دولت فعاليت  همين دليل نهاد هاي مدني مانند احزاب، انجمن ها، و گروه

اين روند به ويژه با زمامداري . ندمي كردند، كوشيدند بخشي از قدرت سياسي را در اختيار خود بگير
. ي ايراني در برابر بيگانگان رهبري كرد مصدق تقويت شد كه جنبشي موفق را براي اعتلاي جامعه

از . تداوم اين روند نهاد سلطنت را به حاشيه راند و  پايداري و بقاي آن را در معرض خطر قرار داد
. ي نامتعارف كودتا به بار نشست ز شد كه با پديدههمين روي تكاپوي آن نهاد براي انحصار قدرت آغا

بن مايه اي براي احياي حاكميت خود كامه در نظام سياسي ايران بود كه با  1332مرداد  28كودتاي 
 1350تا  1330ي  در سه دهه. همكاري عناصر خارجي مرحله ي تثبيت را براي ربع قرن ديگر آغاز كرد

جتماعي ايران دستخوش تغيير شد و روند نو سازي آمرانه كه از ش ساختار هاي سياسي، اقتصادي و ا
ي رضاشاه آغاز شده بود، پي گرفته شد و با سياست هاي نويني چون اصلاحات ارضي قوت  دوره
ي دولت با به كارگيري عناصر همسان با عناصر جوامع پيشرفته، آميزه اي از رفاه  استراتژي توسعه. يافت

ي بين المللي  را در كشور به وجود آورد و نماد هايي از پيشرفت را در عرصه و آرامش و ثبات و امنيت
ي اقتصادي و اجتماعي را در بطن خود داشت فاقد برنامه    اما استراتژي توسعه با آن كه توسعه. ارائه كرد
ي سياسي بود به همين دليل براي نيروهاي سياسي خواهان مشاركت در حيات سياسي جامعه و  توسعه

با خلق فضاي . عاليت نهاد هاي دموكراسي چون احزاب، مجلس و مطبوعات تنگناهايي پديدار گشتف
سياسي جديد پس از كودتا دگرانديشان سياسي جريان هاي مخالفي را شكل دادند كه به تدريج 

شكل گيري  اين جريان ها در جامعه اي صورت گرفت كه بيشتر از گذشته نو . ماهيت راديكال يافت
و آسايش اجتماعي را تجربه مي كرد بنابراين مي توان پرسيد چنين جامعه اي چگونه گروه هاي شدن 

گر انجاميد؟ عوامل موجده تضاد  رزم جو را در خود پرورش داد كه به شكل گيري جريان هاي مقابله
اي در كجا نهفته بود؟ اصلاحات به عنوان متغيري تاثير گذار كه حتي مورد تائيد برخي از نيروه

مخالف سياسي بود و به ظاهر مي توانست بسياري از كاستي ها و نابساماني هاي جامعه را مرتفع كند از 
چه رو نتوانست در پنداشت و نگاه اين گروه ها اعتدال به وجود آورد و آنان را به اصلاح اموري كه 

ه سازش و مصالحه و گفت مورد انتقادشان بود، اميدوار سازد؟ برداشت آنان از دولت چگونه بود كه را
مخالفان دولت  1330ي  و گو با دولت را بست و تند روي را جايگزين آن كرد؟ اساساً چرا در دهه
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ي ديگري رادر گفتمان خود مطرح  طلبي خارج نشدند و گزينه تندروي نكردند و از چارچوب اصلاح
ناپذير  به لحني خصمانه و آشتي نكردند؟ چه اتفاقي افتاد كه اعتدال در گفتمان و رفتار مخالفان را

ي سياسي در برابر تحولاتي كه در جهت نوسازي جامعه صورت مي گرفت  تبديل كرد؟ فقدان توسعه
،تا چه حد نقص محسوب مي شد، يا تغييرات ساختاري دولت در چه مسيري بود كه موجب شد نسلي 

ي  ستي را به واكنش وادارد و عرصهاز اقشار مختلف جامعه با ديدگاه هاي مختلف ديني، ملي و ماركسي
  مبارزه را به روي آن ها بگشايد؟

دولت با به كارگيري متغيرهايي چون استراتژي توسعه، اصلاحات اجتماعي و  1340ي  در دهه
ي رفتار  اگر چه در مجموعه. اقتصادي و سياست نوسازي جامعه، رفتار و سياست هاي خود را شكل داد

يني كردن جامعه، تمركز قدرت و ديكتاتوري نيز وجود داشت كه ماهيت  آن، روند وابستگي، غير د
ي اينها جامعه در فضاي رو به رشدي بود كه موجب گسست آن از  اش را تغيير داد اما در كنار همه

اما از . عقب ماندگي و فضاي كهنه و سنتي مي شد كه مي توانست موجب رضايت مندي جامعه باشد
وانست نقش بازدارنده اي در تغيير پنداشت مخالفان داشته باشد؟ اينها همه چه رو اين متغير ها نت

ي نگارنده و در اصل پرسش هايي است كه در اين رساله پيش رو داريم و بر آنيم تا با تبيين و  دغدغه
تفسير رابطه و نسبت جامعه و دولت، دلايل شكل گيري جريان هاي سياسي مخالف و چگونگي فهم 

  .ت دولت را دريابيم و پاسخي در خور به اين پرسش ها بدهيمآنان از ماهي
بدين مبنا پرسش هر جستجو گر واقعيات تاريخي در چرايي برخورد مخالفان سياسي با دولت است 

  .كه پاسخ به آن پژوهش را در مسير مشخصي هدايت مي كند
  
  پرسش ها  .1-3

  پرسش اصلي
ي سي ،چهل و پنجاه هجري  عملكرد سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت پهلوي دوم در سه دهه 

هاي سياسي مخالف از ماهيت آن،  و به تبع بر رفتارسياسي شان  شمسي چه تاثيري بر تلقي جريان
  داشت؟

  پرسش هاي فرعي
مان و رفتار تمركز قدرت از سوي دولت و روند اصلاحات چه تاثيري در ماهيت آن و نيز گفت .1

 مخالفان سياسي داشت؟
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ي سياسي و اقتصادي دولت با بلوك غرب در نگاه و رفتار مخالفان سياسي چه  ماهيت رابطه .2
 تاثيري به جا گذاشت؟

سياست غير ديني دولت و روند غربي كردن جامعه چه واكنشي در ميان مخالفان سياسي به بار  .3
 آورد؟

  
  مفاهيم كليدي پژوهش.1-4

مفاهيمي به كار رفته است كه ضرورت دارد تعريف روشني از آنها صورت گيرد تا  در اين رساله
در كاربرد اين مفاهيم تداخلي در معاني آنها پيش نيايد و مفهومي كه در اين رساله از آن ها برداشت 

  .شود، مشخص گردد مي
ي  رت ادارههاي اجرايي است كه قد ي سازمان در مفهوم عام به معناي مجموعه): state(دولت 

قوه (، مجلس )قوه مجريه(اش  وزير و كابينه در اين مجموعه شاه، نخست. جامعه به آن داده شده است
در تعريف ديگر، . 1هاي اداري و نيروهاي مسلح قرار دارند ، دستگاه)قوه قضائيه(، دادگستري )مقننه

ه قرار دارد و قدرت هاي ديگر جامع ها و گروه دولت تشكلي سياسي است كه در رأس تمام تشكل
دولت به معنايي كه در تعريف اخير . 2كند مطلق و نامحدودش را از طريق نهادهاي دايمي اعمال مي

يعني مفهومي كه در اين . توان با آن تعريف كرد را مي» دولت پهلوي«آمده دقيقاً آن چيزي است كه 
ريه است كه به عنوان قدرت برتر ي مج ي نهاد سلطنت و قوه شود، مجموعه رساله از دولت مستفاد مي

ي اصلي دولت  در اين مفهوم شاه گرداننده. هاي اجرايي قرار دارد ها و دستگاه گيري در رأس تصميم
و  1340هاي  در ساختار سياسي ايران به ويژه در دهه. برند هاي تابعه از او فرمان مي است و تمام دستگاه

ي مجريه كه  بود كه در رأس دولت قرار داشت و قوه قدرت به طور مطلق در دست شاه متمركز 1350
شد و در تمام امور از  شد، قدرت مستقلي محسوب نمي وزير و وزيران تشكيل مي ي نخست از مجموعه

بنابراين دولت كه مفهومي فراتر از حكومت است در اين رساله به عنوان جامع . كرد شاه تبعيت مي
                                                 

  .164 -163مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، : الملل، تهران فرهنگ روابط بين) 1383(غلامرضا علي بابايي .  1
شركت انتشارات علمي و فرهنگي، : مفاهيم كليدي در علم سياست، ترجمه حسن سعيد كلاهي و عباس كاردان، تهران) 1387(اندرو هيوود .  2

49.  
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هاي حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه  دهه تمام جنبهرود كه طي سه  قدرت سياسي به كار مي
  .را زير سلطه خود داشت

اي قابل رؤيت و قابل بررسي در مدت زماني كوتاه است به  در تعريف عام پديده): change(تغيير 
تواند شاهد آن  اي كوتاه از زندگيش مي اي كه هر شخص معمولي طي زندگي خود و يا در دوره گونه

ي طولاني يعني  در واقع تغيير عكس مفهوم تحول است كه در دوره. 1اش را ببينيد ي قطعي نتيجه باشد و
توان آن را ملاحظه  شود و در مدت زمان كوتاه نمي طي يك نسل و شايد چند نسل اثر آن ظاهر مي

) 1340(ي پس از اصلاحات اطلاق شده است كه طي يك دهه  ي تغيير به دوره در اين رساله دور. كرد
در اين دوره نظم اقتصادي و . اي كوتاه به ثمر نشست اثرات ناشي از اصلاحات ظاهر گشت و در دوره

ي  ي سياست و اجتماع دستخوش تغيير شد و دولت كه خود عامل تغيير بود ماهيتش در دو دهه حوزه
  .آشكارا تفاوت كرد 1330ي  نسبت به دهه 1350و  1340

نظام سياسي كه در آن يك فرد يا يك گروه كوچك و يا يك ): Dictator Ship(ديكتاتوري 
حزب در مورد تعيين سرنوشت مردم كشوري معين از اختيارات تام برخوردار است و از اعمال حقوق 

ديكتاتوري . كند مدني و سياسي مردم مانند حقوق مربوط به انديشه، مطبوعات و اجتماعات ممانعت مي
ي خود  ها و احزاب را تحت سلطه ها، اصناف، اتحاديه ت، گروهيك جريان استبدادي است كه طبقا

يابد كه ساقط كردن فرد يا افرادي كه در رأس قدرت هستند جز از  آورد و چنان سازمان مي درمي
در اين رساله ديكتاتوري به مفهوم اعمال استبداد از . 2پذير نيست طريق قيام عمومي و انقلاب امكان

هاي سياسي، اقتصادي و  شاه با در اختيار گرفتن تمام منابع قدرت، عرصه. تسوي يك فرد بر جامعه اس
در واقع . شد ي عناصر جامعه مدني مي اجتماعي را به انحصار خود درآورده بود و مانع از فعاليت آزادانه

ي  دوره. گرديد هاي وي بر جامعه تحميل مي فضاي سياسي به سود شاه بسته شده بود و صرفاً مؤلفه
  .شود اطلاق مي) ي نخست نيمه( 1350و  1340هاي  عمدتاً به دهه 1332تاتوري پس از كودتاي ديك

                                                 
  .178انتشارات كيهان، : المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، كتاب دوم، تهران دايره) 1379(عليرضا شايان مهر .  1
  .270؛ شايان مهر، همان، 92 -91انتشارات كيهان، : باقر ساروخاني، تهران ترجمه فرهنگ علوم اجتماعي،) 1366(آلن بيرو )  2
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ها خواستار  راديكال. در اصطلاح طرفداري از تغييرات بنيادي است): Radicalism(راديكاليسم 
در واقع راديكاليسم يك . ي خود هستند دگرگوني اساسي در بستر نهادهاي اجتماعي موجود در جامعه

در اين رساله راديكاليسم به جرياني اطلاق شده كه به طور . 1شود سياسي انقلابي تلقي مي –نظام فكري 
در اين جريان . ي ايران حاكم گرديد ي مبارزه در عرصه 1342خرداد  15مشخص پس از سركوب قيام 

ي نظام سلطنت مخالفان راديكال دولت با نظام سياسي حاكم به مقابله برخاستند و خواستار برانداز
ي  ي جديدي از مبارزه را موجب شد كه در دهه تندروي آنان در گفتمان و رفتارشان گونه. شدند
در اين شرايط دولت نيز با تشديد فضاي امنيتي رفتاري خصمانه . در فضاي سياسي غالب گرديد 1350

  .در پيش گرفت و به سركوب شديد مخالفان پرداخت
هايي كه با تكيه بر ناسيوناليسم به فعاليت سياسي  گروه): Nationalist trend(جريان ملي 

دهند كه در نقد و نظرشان عنصر مليت را  هايي، جرياني را شكل مي پردازند و با سازماندهي تشكل مي
آميز، قانونمند و عاري از  ي ديگر  اين جريان فعاليت مسالمت مشخصه. دهند بر ساير عناصر الويت مي

ملي،   هايي مانند جبهه رساله جريان ملي با دو گرايش ديني و غيرديني، تشكل خشونت است در اين
هاي نهضت ملي و حزب ملت ايران را شامل  حزب ايران، حزب مردم ايران، جامعه سوسياليست

  .شود مي
خرداد  15اين جريان كه به طور مشخص پس از سركوب قيام ): Islamic trend(جريان اسلامي 

ي مبارزه  هايي بود كه در دو طيف روحاني وغيرروحاني وارد عرصه شامل گروهشكل گرفت،  1342
هاي خود ، كه در چارچوب  ي دين به نقد دولت پرداخت و بر آرمان اين جران با تأكيد بر مؤلفه. شدند

  .يافت، پاي فشرد حكومت اسلامي معنا مي
چپ سنتي ارائه نشده در فرهنگ سياسي تعريف مشخصي از ): Traditional left(چپ سنتي 

شود، مفهومي است كه صرفاً انديشه و  به همين دليل در اين رساله آن چه از چپ سنتي تلقي مي. است
. توان با آن تعريف كرد ديدگاه حزب توده ايران و پيروان فكري حزب اعم از فرد و يا سازمان را مي

ها از مباني و اصول اوليه  تبر اين اساس چپ سنتي جرياني است كه در آن گروهي از ماركسيس
                                                 

  .364نشر گستره : تهران اجتماعي،  –نقد و نگرش بر فرهنگ علمي ) 1370(محمد آراسته خو )  1
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اين جريان فكري . كنند لنينيسم پيروي كرده و در چارچوب ماركسيسم اصيل عمل مي –ماركسيسم 
هاي فكري  تابد و در برابر تفكري كه وراي سنت هاي راديكال را برنمي ي انقلابي چپ انديشه

  .ايستد لنينيسم عمل كند، مي –ماركسيسم 
 Radical(چپ راديكال  left :(توان تعريف  براي چپ راديكال نيز در فرهنگ سياسي نمي

از همين روي اين مفهوم نيز در اين رساله تعريفي است از انديشه و ديدگاه گروهي از . مشخصي يافت
لنينيسم نبودند و با پيروي از نظريات  –ي ماركسيسم  هايي كه پاي بند اصول اوليه ماركسيست
چپ راديكال كه بخشي از . ي مبارزه شكل دادند نويني را در حوزههاي انقلابي، تفكر  ماركسيست

هاي ماركسيست مانند  رفت به طور مشخص به گروهي از چپ جريان راديكاليسم در ايران به شمار مي
  .شد هاي اسلامي مانند مجاهدين خلق اطلاق مي هاي فدايي خلق و گروهي از چپ چريك

  نوع تحقيق.1-5
خواهد بر بنيان  مشخص پژوهش شرط ضرور هر پژوهشي است كه ميقرار گرفتن در چارچوب 

اين چارچوب مي تواند حامل نظر نظريه پردازان شناخته شده اي باشد كه بر . علمي استوار باشد
الگوي . ي آن بحث جهت دار شده و مولفه هاي آن بر پيشبرد روند پژوهش حاكم مي شوند قاعده

ان است در شكل دهي و انسجام موضوع و هدايت پژوهش در نظري كه مأخوذ از اين نظريه پرداز
در واقع انطباق معنايي و روشي الگوي مورد نظر تحليل و . قالب مشخص نقش تعيين كننده اي دارد

اما در پژوهش حاضر از الگوي . تفسير ها را قاعده مند كرده و سير معلومي براي آن در نظر مي گيرد
تحليلي  - نوع تحقيق در اين پژوهش توصيفي.ه استفاده نشده است فكري نظريه پردازان شناخته شد

از همين روي نيازمند چارچوب . است و از روش تحقيقي تاريخي براي بيان مباحث استفاده شده است 
اما كليت پژوهش از قاعده ي خاصي پيروي مي كند تا از انسجام و نظم معيني . نظري و فرضيه نيست

ين كه چارچوبي داشته باشيم يك سطح بالاتر و كلي تر از موضوع اصلي براي ا. بر خوردار باشد
گيريم و چگونگي رابطه و نسبت ميان آن ها را  پژوهش يعني نسبت دولت و جامعه را در نظر مي

شامل ( اين نسبت پيش فرض اصلي براي بيان رابطه اي است كه قشري از جامعه . بررسي مي كنيم
ي ميان گروه هاي سياسي با دولت از  رابطه. با دولت داشتند) وشنفكر گروه هاي اجتماعي آگاه و ر
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ي ارشادي، انتقادي، اصلاحي و خصمانه بررسي مي شود و سهم هر يك  جنبه هاي مختلفي چون جنبه
اما مفهوم غالب اين رابطه در معناي مثبت . از گروه ها در ايجاد جنبه اي از اين رابطه مشخص مي گردد

ي جامعه و دولت نيست بلكه مفهومي كه براي  رود و حاصل نزديكي و ارتباط دو سويه آن به كار نمي
بيان اين نسبت و رابطه در نظر گرفتيم، رابطه در معناي منفي آن و در شكل رويارويي و موضع گيري 
 جامعه در برابر دولت است يعني يك رابطه انتقادي، خصمانه و قهر آميز كه جامعه را از دولت دور و

  .جدا مي سازد
ي است كه هر يك مي توانست  انتخاب نسبت ميان جامعه و دولت از ميان نسبت هاي ديگر

چارچوب پژوهش باشد مانند نسبت جريان هاي سياسي با يكديگر كه بررسي رابطه اي بود كه فرضاً 
و  جريان چپ با جريان ملي و جريان اسلامي و يا بالعكس داشت كه در اين صورت صرفاً نسبت

اما از ميان اين . ي مخالفان دولت با يكديگر، چارچوب و محور اصلي پژوهش قرار مي گرفت رابطه
گيرد و بر اين  ي ميان گروه هاي سياسي با دولت ، چارچوب اين پژوهش قرار مي نسبت ها، رابطه

د اين اساس ابتدا تصويري از اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه و نقشي كه دولت در ايجا
سپس در بستر آن نسبت و رابطه اين گروه ها با نهاد قدرت يعني دولت . وضعيت داشت، ارائه مي شود

مفهوم اصلي و محوري سياست يعني قدرت لايه هاي مختلفي دارد . مورد نقد و ارزيابي قرار مي گيرد
ت سياسي جوامع اما لايه بندي قدرت در ساخ. ي آن قشري از جامعه جاي مي گيرند كه در هر لايه

ي آن وجود  دموكراتيك و توسعه يافته معنا پيدا مي كند و در سلسله مراتبي كه از رأس هرم تا قاعده
در اين هرم ميان توده هاي . دارد، دسترسي به قدرت سياسي از الزامات طبيعي جامعه به شمار مي رود

است، گروه هاي مدني و روشنفكر  ي آن قرار دارند تا رأس هر م كه جايگاه دولت مردم كه در قاعده
و نخبگان سياسي جاي گرفته اند كه عرصه هاي اجتماعي سياسي جامعه مانند انجمن ها، مطبوعات و 

ارتباط دولت با توده . احزاب را در اختيار دارند و مستقل از دولت در اين عرصه ها به رقابت مشغولند
اما در . ي مدني و سياسي محسوب مي شوند ههاي مردم از طريق واسطه هايي است كه عناصر جامع

ي تشكيل گروه هاي  جوامعي مانند ايران، ساخت سياسي آن كه سنتي و مبتني بر استبداد بود، اجازه
ي  به ويژه دوره 1320ي  واسطه ميان دولت و توده هاي مردم را نمي داد و اگر در مقاطعي مانند دهه
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 دولت

  نخبگان سياسي
  نخبگان اجتماعي و فرهنگي

توده هاي مردم

 
 دولت

  

 توده هاي مردم

ي اقتدار و  بردند، زمان چنداني طول نكشيد كه در نتيجهحكومت مصدق، اين گروه ها از قدرت بهره 
مصداق بارز آن  1332مرداد  28كودتاي . ي سياسي رانده شدند اعمال قدرت از سوي دولت از عرصه

به طوري كه دو لايه در اين . بود كه از پس آن لايه هاي مياني به تدريج از هرم قدرت حذف شدند
ي دولت با توده هاي مردم از ميان برداشته  اند به همين دليل فاصلهي آن باقي م هرم در رأس و قاعده

  .نمود روشني داشت 1350و  1340ي  اين اتفاق به ويژه در دو دهه. شد
  
  
  
  
  
  
  

  

  هرم قدرت پس از كودتا                                        كودتاهرم قدرت پيش از          
ي آن كشيده شد و تمام عرصه هاي سياسي  در اين روند جايگاه دولت از سطح فوقاني هرم تا قاعده

، نهاد هاي امنيتي و نهاد )ارتش (منابع انحصاري قدرت نيروي نظامي . و اجتماعي به انحصارآن در آمد

گيري از آن ها توانست اين منابع را در جهت تحكيم پايه  اقتصادي بودند كه دولت با بهره هاي مالي و

ي دولت بر جامعه روندي صعودي  از آن پس سلطه. هاي نهاد سلطنت و افزايش قدرت آن به كار گيرد

واسطه  در اين فرايند فقدان نهاد هاي سياسي و اجتماعي. يافت و بر تمام لايه هاي اجتماع گسترده شد

ــ كه در قدرت سهيم بودند و جامعه را در به دست آوردن بخشي از مطالباتشان نمايندگي مي كردند 

ــ سبب شد تا گروه هاي روشنفكر و آگاه سياسي براي تغيير ساخت سياسي جامعه و تسخير قدرت به 

  .فعاليت بپردازند و در برابر دولت تماميت خواه بايستند
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سياسي و دولت طي مدتي نزديك به سه دهه پس از كودتا دستخوش تغيير نسبت ميان جريان هاي 

مخالفان در . ي بعدي روي داد، كاملاً متفاوت بود با آن چه در دو دهه 1330ي  اين نسبت در دهه. شد

سطح مطالبات خود را راديكال نكردند و خواهان حذف نهاد سلطنت نشدند فهم آنان از  1330ي  دهه

اما با ورود عناصر تحولي در . ايش رفتارشان متناسب با عملكرد و سياست دولت بودماهيت دولت و آر

ي سياست گزاري ها ماهيت دولت تغيير يافت و به همان نسبت نيز تحولي در  در حيطه 1340دهه 

تداوم . جريان هاي سياسي صورت گرفت و فهم آنها از دولت وسطح مطالباتشان را راديكال كرد

ي جريان هاي سياسي با دولت تاثير  ي روزافزون دولت بر جامعه در رابطه اطهساخت قدرت و اح

تمركز اين پژوهش بر بررسي اين نسبت . عميقي به جا گذاشت و تغيير رفتار آنها را اجتناب ناپذير كرد

و رابطه و چگونگي تحول آن در دهه هاي پس از كودتا خواهد بود و در اين چارچوب تحول فكري 

  .مخالفان  از ماهيت دولت مورد نقد و ارزيابي قرار خواهد گرفتو دريافت 

  تحقيقي  پيشينه.1-6
ي پاياني حاكميت پهلوي دوم واجد تمام عناصر لازم براي بررسي و تعليل و تحليل محققان  سه دهه

اين عناصر از مباحث اقتصادي و تحولات ساختاري آن . و پديداري آثار متنوع و متعدد بوده است

ي روشنفكري و تاثير آن در ايجاد تحولات سياسي و پديداري انقلاب، هر يك پديده  ه تا عرصهگرفت

اما تاليفاتي كه در مورد گروه هاي . ي تحقيق و تفحص بوده است اي جذاب براي گشايش عرصه

ي گزارشي از چگونگي شكل گيري اين گروه ها،  سياسي معارض دولت صورت گرفته صرفاً ارائه

در اين قبيل آثار به . تشكيلاتشان، اختلافات دروني و عملكرد آنان در تقابل با دولت است سازماندهي

ندرت مي توان به ارزيابي مخالفان سياسي از ماهيت دولتي كه با آن به ستيز برخاستند، برخورد و نگاه 

كل آنان را در خصوص اغراض و رفتار سياسي دولت، سياست هاي اقتصادي و اجتماعي آن و در 

به نظر مي رسد كه اين كمبود عمدتاً ناشي از . ماهيت نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاكم دريافت

ي تاريخ سياسي معاصر به تاليف آثاري است كه محوريت آن ريشه يابي  تمايل پژوهشگران حوزه


